
؟ م نتقا ا یا  لت  ا عد  : ه یســند نو فلسفه 
اســتن لــی دردویــل رو بــا یــک ایــده ســاده شــروع کــرد: قهرمانــی کــه 
نقصــش، نقطه قوت اوســت. امــا وقتــی فرانک میلــر قلــم رو گرفت، 
همه‌چیز عمیق‌تر شــد. میلر، با اون نگاه دارک و فلســفیش، مت رو 
تــو موقعیتایی گذاشــت که مجبور بــود انتخــاب کنه: آیا بــرای نجات 
شــهر، باید گناهکار بشــه؟ تو آرک “Born Again”، زندگی مت به خاک 
ســیاه می‌شــینه؛ کینگ‌پین هویتش رو لو مــی‌ده، همه‌چیز رو ازش 
می‌گیــره، ولــی مــت از خاکســتر بلنــد می‌شــه. ایــن داســتان فقــط یه 
ماجــرای ابرقهرمانــی نیســت، یــه قصــه دربــاره‌ی رســتگاریه. میلــر از 
دردویــل یه بتمــن مارولی ســاخت، ولی با یــه تفاوت بــزرگ: مت خدا 
نیســت، یه انســانه کــه هــر روز بــا شــیطان درونــش کشــتی می‌گیره. 
این فلســفه، که ریشــه تو مذهــب و اخــاق داره، دردویــل رو از بقیه 
قهرمانای مارول جدا میک‌نه. اون تونی اســتارک نیســت که با پول و 

تکنولوژی بجنگه؛ مت با ایمان و اراده‌ش می‌ایســته.


